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. طبق عادت و يا ھر چيز ديگر او بايد خريد عيد نوروز را انجام ميداد و اين بار ھم رفته بود بيرون برای خريد نوروزی 
رفت جلو و ديد خدا . شود که کمی کنجکاوی نگه اش داشت در سر چھارراھی ھجمه ايی را ديد و خواست بی اعتنا رد 

. توقف کرد و به آرامی خدا و بساطش را نظاره کرد . بساطش را پھن کرده و با آرامی خريدارانش را زير نظر داشت 
ھن خدا ھميشه بساطش را در حوالی ميادين و يا چھارراھھا پ. يک لحظه نگاھش با نگاه خدا تلاقی کرد که چندشش شد 

  !ميکرد و ھميشه ھم مشتری داشت و با آسودگی توی صندلی اش ولو ميشد و خرناسه ھای رضايت بخش ميکشيد 

   

ھر کس چيزی . خدا در بساطش ھمه چيز ميفروخت و جماعتی ھم ھميشه درحال عجله کردن و بيشتر خواستن بودند 
بعضی ھا تکه ايی از قلبشان را ميدادند و . ا داشت جنايت و دروغ بيشترين مشتريان ر. ميخريد و درازايش چيزی ميداد 

عده ايی پاره ايی از روحشان را ! و پاپ و خاخام و شاه و ولی فقيه و رھبر عقيدتی ميخريدند ...... بعضی ھمه قلبشان را
عده . ند عده ايی مغزشان ميدادند و روشنفکر دينی ميشد. ميدادند و خدا ھم روح وجسمشان را رسما به بردگی ميکشيد 

  !ايی ھم آزادگی خودشان را ميدادند تا ھمنشين امامان در بھشت شوند وبه جمع گاگولان ميپيوستند 

   

حالش را به ھم ميزد دلش ميخواست ھمه نفرتش را توی . خدا ميخنديد و دھانش بوی گند حماقت و جھالت ميداد 
: ار که ذھنش را خوانده بود موذيانه خنديد و گفت صورت خدا تف کند دلش ميخواست به سر تا پايش بشاشد و خدا انگ

کسی را مجبور . من که کاری با تو ندارم آزاری به تو نميرسانم فقط گوشه ايی بساط پھن کرده ام و کار خودم را ميکنم 
  !به خريد نميکنم نگاه کن آدمھا خودشان جمع ميشوند و ھجوم می آورند 

   

: خدا به آرامی نزديک شد و گفت . ھی که آرام آرام برای خدا آزار دھنده شده بود جوابش را نداد و فقط نگاھش کرد نگا
اينھا ھمه گرسنگانی . البته تو با ھمه اينھا فرق ميکنی تو زيرکی و مثل بقيه ساده نيستی که ھر آشغالی را بخوری 

  .ميخرند ھستند که ھمه چيزشان را داده اند برای اينکه سير شوند و البته از ھر کسی ھم ن

   

از خدا نفرت داشت و از حرف زدنش حالت تھوع گرفته بود با اين حال ماند تا خدا حرفھايش را بزند و خدا گفت و گفت 
مدتی گذشت که ناگھان چشمش به جعبه ايی در بساط خدا افتاد جعبه ايی که لا به لای چيزھای ديگر به سختی ....و گفت 

  !داروی الھی : ود روی جعبه نوشته شده ب. ديده ميشد 

   

بگذار : با خودش گفت ! به خيال خودش فکر بکری به ذھنش زد و يواشکی جعبه را از خدا دزديد و گذاشت توی ساکش 
در جعبه را باز . يک بار ھم که شده من چيزی از خدا بدزدم بگذار يک بار ھم خدا ضرر کند و سريع به خانه برگشت 

موجودات ! عبادت : يه رتيل و سوسک بيرون ريختند و روی بدنشان نوشته شده بود از درون جعبه موجوداتی شب. کرد 
  .از در و ديوار بالا ميرفتند و ذکر ميگفتند و صلوات ميفرستادند و قل قل ميکردند 
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بيشتر از آنکه بترسد . مات و مبھوت بر جايش خشکش زد جعبه از دستش افتاد و موجودات با شادی بيرون ميريختند  
چندشش شد و عصبانی از دست خودش که چرا فريب خورده بود ؟ دستش را روی قلبش گذاشت و صدائی از قلبش 
نشنيد و با وحشت به بيرون از خانه دويد تا برود و از سر بساط خدا قلبش را بردارد فکر ميکرد در کنار بساط خدا جا 

  !گذاشته است 

   

ه خدا نفرين کرد و از شدت خشم متوجه نبود که بايد خودش را سرزنش کند ب. تمام راه را دويد و به خودش ناسزا گفت 
  ؟!و يا به خدا دشنام بدھد ويا ھردو 

   

به محل بساط رسيد اما از خدا . ميخواست يقه خدای نامرد را بگيرد و جعبه را توی سرش بکوبد و قلبش را پس بگيرد 
. از گريه خسته شد . خيلی زياد گريه کرد . وجودش گريه کرد نشست و با تمام . از ھيچکس خبری نبود . خبری نيود 

قلبش بود که . ھنوز حرکت نکرده بود که صدائی از درونش شنيده شد ! بايد بر ميگشت به خانه و بدون دل برميگشت 
  .نگران نباش . من جايی نمانده بودم من ھميشه با تو ھستم : گفت 

و تصميم گرفت تا ديگر ماھی سرخ کوچولو نخرد و آن را در تنگ ! قلبش به شکل عجيبی خوشحال شده بود به خاطر 
  !آب زندانی نکند 

   

  .پيشاپيش رسيدن نوروز باستانی را به تمام ھمراھان و دوستان تبريک ميگويم 
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